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صداي مؤذن را بشنو!
بوعلي سينا را مي شناسي؟ دانشمند بزرگ ايراني. روزي يكي از شاگردانش گفت: »استاد! اگر شما ادعاي 
پيامبري كنيد، مي پذيرم.« وي چيزي نگفت. تا بامداد روزي، بوعلي به شاگردش گفت: »برو و كوزة آب را 
از ايوان خانه بياور.« هوا سرد و برفي بود. شاگرد بهانه ها تراشيد و نرفت. در همان حال، صداي اذان مي آمد.

بوعلي  گفت: »يادت هست مي گفتي اگر ادعاي پيامبري كنم، مي پذيري؟«
� آري، استاد. اكنون هم مي گويم.

بوعلي ادامه داد: »تو با آن كه مرا از نزديك ديده اي و هم عصر من هس�تي، براي آوردن كوزة آب بهانه ها 
مي آوري و نمي روي. اما صداي مؤذن را بش�نو. او با آن كه پيامبر را نديده و قرن ها از زمان حيات پيامبر 

مي گذرد، در زير برف به بالاي گلدستة مسجد رفته است و به پيامبري ايشان شهادت مي دهد!« 
در اين حكايت، راز فلسفة عشق به بزرگان دين، به ويژه حضرت خاتم النبيين (صلوات االله عليه) و ائمة 
اطهار(عليهم السلام) نهفته است. از مهم ترين ويژگي هاي شيعه، »اصل محبت« است. اگر تشيع را »مذهب 
عشق و شيفتگي« بخوانيم، به بيراهه نرفته ايم. شاعران فارسي زبان، عشق را »اكسير« يا كيميا ناميده اند؛ 
ماده اي كه مي تواند ماده اي را به مادة ديگر تبديل كند. و عشق را اكسير و كيميا گفته اند، چرا كه قادر است 
ماهيت انسان را دگرگون كند. اگر عشق باشد، دل، دل است و اگر نباشد، آب و گِل است. عشق است كه از 

بخيل، بخشنده، از ناشكيبا، شكيبا، از ترسو، شجاع و... مي سازد. در قرآن كريم آمده است: 
 »آنان كه ايمان آورده اند، در دوستي خدا سخت ترند« [بقره/ 165].

» اگر خدا را دوست داريد، از من پيروي كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را برايتان ببخشايد« 
[آل عمران/ 31]. 

و امام صادق (عليه السلام)، چه زيبا فرمودند: »مگر دين چيزي غير از دوستي است؟«1
دين از ما مي خواهد به زندگي، پديده هاي هستي، انسان هاي نيكوكار و به ويژه بزرگان دين، عشق بورزيم. 
اگر اين عش�ق، ريش�ه در فكر و شناخت داشته باش�د، به پيروي و الگوپذيري آگاهانه مي انجامد. و اين 
كامل ترين شكل عشق است. و اين همان، اكسير و كيمياي عشق است. و تعبير »عشق به ولايت«، ترجمان 
اين عشق است. در زمانة ما، اين عشق، در حس انتظار حقيقي به ظهور حضرت حجت (سلام االله عليه) 
و عشق ورزي به عالمان پيراستة دين و مراجع تقليد و به ويژه »پيروي از ساحت ولي فقيه« تجلي مي يابد.
ناصر نادري 1. با الهام از كتاب جاذبه و دافعه علي)ع(، نوشتة استاد شهيد مرتضي مطهري


